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سـعیده سـاجدی نیا|نوای آیـات نورانـی قـرآن تـا کمـی آن طرف تـر بـه گوش 
می رسـد. رد صدا را که می گیری، به خانه ای در بن بسـت کوچه    می رسـی 

کـه سردرش تابلـو عکس سـه شـهید اسـت. حالا عکـس خندان پـدر هم 

وسط گل و شمعدان و سینی خرما روی میزی که کنار درِ کوچک خانه قرار 

گرفتـه اسـت، از هجـرت او خبر می دهد؛ مـردی که دارنده نشـان ایثار بود 

و عـاوه بـر حضـورش در جبهه و جانبازی دو فرزندش، سـه شـهید هم در 

راه دفاع از ناموس و خاک وطن تقدیم کرده بود. او رسـم ازجان گذشـتگی 

و شـهادت را به خوبـی بـه فرزندانـش آموختـه بـود و تـا آخریـن نفس های 

نودوهفت سـالگی اش از اصول و آرمان هایش دسـت نکشـید.

«پدر شهیدان دهنوی آسمانی شـد.» پدر شهیدان علی اکبر، حمیدرضا 

و حسـین درحالـی بـه فرزنـدان شـهیدش پیوسـت کـه علی اکـبر 

سیزده سـاله اش را در 10دی1۳۵۷  مقابـل اسـتانداری شـهید کردنـد.

حمیدرضـای بیست وچهارسـاله اش در عملیـات والفجـر۳ و حسـین 

شانزده سـاله اش در عملیـات بیت المقـدس۳ بـه درجـه رفیـع شـهادت 

نائـل شـده بودند. هم زمـان با ملکوتی شـدن روح حاج رجبعلـی دهنوی،

در ایـن شـماره نگاهـی می اندازیـم بـه خاطـرات او از فرزنـدان شـهیدش 

و خدمـات  اوکـه سـال ها در منزلـش ادامـه یافـت و حـالا فرزنـد ارشـدش 

برایـمان روایـت می کند. ما در زمان حیات حاج رجبعلی در شـهرآرامحله 

4مهـر1۳۹2 بـه سراغـش رفتـه بودیم.

نوای آیـات نورانـی قـرآن تـا کمـی آن طرف تـر بـه گوش 

موزهQشهداQدرQخانهQآقاQرجبعلی 
رجبعلی دهنوی درباره علی می گفت: پسر شجاع و نترسی 

بود. همیشه دوست داشت دست ناتوان را بگیرد و دشمن ظلم 

و بی عدالتی بود. مدت ها بود که به کلاس قرآن محله می رفت.

جوادآقای ضابط، قاری محله، در هفتم شهادتش که باهم 

تنها شدیم، گفت: من می دانستم علی شهید خواهد شد.

یک روز سر جلسه از علی خواستم که صفحه ای از قرآن را باز 

کند و بخواند. این آیه آمد:«فضل ا... المجاهدین علی...»

علی پرسید: من هم می توانم از مجاهدان بشوم؟ راستش 

آن روز خیلی فکر کردم تا اینکه یک هفته بعد خبر شهادتش 

را شنیدم.حمیدرضا متولد ۵مهر1338 بود و 3تیر1362 در 

عملیات والفجر3 شهید شد. پدرش از او به عنوان پسر مؤدب 

یاد می کرد که در آخرین دیدارش در پاسخ به مادرش برای 

رفتن به خواستگاری، گفته بود: من با جبهه ازدواج کرده ام،

جبهه عشق من است. حالا نمی توانم ازدواج کنم، بگذار 

جنگ تمام شود، حتما ازدواج خواهم کرد.

حسین متولد 20شهریور13۵0 بود و 29اسفند1366 در 

عملیات بیت المقدس3 به شهادت رسید. از میان هشت 

پسر، او ته تغاری بود و شانزده سال بیشتر نداشت که راهی 

جبهه های جنگ شد. اوضاعی در عملیات رقم خورد که 

باید یک نفر جان فدا می شد تا تیربارچی عراقی از سر راه 

برداشته شود. او کسی نبود به جز حسین دهنوی که شجاعت 

و شهادتش، جان شمار زیادی از رزمنده ها را نجات داد.

علیرضا و موسی دهنوی هم به ترتیب در سال های 136۵

و 1366 بر اثر مجروحیت به درجه جانبازی نائل آمدند.

این رشادت ها و نگاه اعتقادی حاج رجبعلی دهنوی به 

حفظ خاطرات دفاع مقدس، او را بر آن داشت که فضایی را 

در گوشه ای از حیاط خانه  قدیمی اش به معرفی حال وهوای 

آن روزها اختصاص دهد. خیلی زود موزه شهدا در قلب 

خانه پدری و نزدیکی حرم رضوی با جمع آوری عکس های 

شهدا به و یژه سه فرزند شهید مرحوم رجبعلی سروسامان 

می گیرد و برای علاقه مندان آماده بازدید می شود.غروب 

آفتاب نزدیک است و رفت وآمدها 

به خانه رجبعلی بیشتر می شود.

همه برای آخرین وداع با بزرگ 

خاندان، پدری فداکار و ایثارگر،

آماده می شوند. حزن غریبی در 

فضای خانه پیچیده است.

درQحقQالناسQدقیقQبود 
علیرضا دهنوی، پسر ارشـد مرحوم رجبعلی، برایمان از آخرین روزهای زندگی پربرکت 

پـدرش می گویـد: مرحوم پدر بـه تکالیف شرعی و لقمـه حلال توجه خاصی داشـت. از 

نه سـالگی در جـاده رفت وآمـد می کـرد و راننـده ماشـین های سـنگین بود. بارها شـده 

بـود کـه برای وعـده ناهـار یا شـام رسـتوران های بین راهـی متوقف شـده بودیـم و برای 

پرداخـت هزینـه غـذا تعـارف می زدنـد کـه نیـازی نیسـت، اما پـدر زیربـار نمی رفـت و تا 

ریـال آخـر حسـاب می کـرد. گاهی پیش آمـده بود که مـا بچه بودیـم و در برخی سـفرها،

همراهی شـان می کردیـم.  گاهـی پیـش مـی آمـد کـه موقـع غـذا خـوردن  پـدر زودتر از 

رسـتوران خـارج  می شـد و پرداخت وجه غذا را مـا انجام می دادیم. در مسـیر اگر متوجه 

می شـد کم وکـسری ای اتفـاق افتاده اسـت، کیلومترها دور مـی زد تا به هـمان موقعیت 

برگردیـم و پرداخـت وجـه را کامـل کند. تـا این حد بـه حق النـاس دقت می کـرد و مدام 

به مـا تذکـر می دادنـد که حواسـتان جمع باشـد!

رنجQدلQتنگیQپدرQراQکسیQندید! 
او از صبـوری پـدر هم چنین تعریف می کنـد: پدر در عین تواضع و مهربانی، شـخصیت 

محکمی داشـت. یادمـان نمی آید در همه این سـال ها حتی پس از درگذشـت مادر در 

سـال1388، حرفی از دل تنگی هایش برای برادران شـهیدم بزند. نشان به آن نشان که 

باتوجه بـه سیاسـت های کنـترل جمعیـت در زمان پهلـوی، پدر و مـادرم به دلیـل فرزند 

زیـاد داشـتن همیشـه نقد می شـدند، امـا فقط یک پاسـخ بـرای این افـراد داشـتند که 

موظف انـد بـرای حضرت مهدی)عـج( سرباز تربیـت کنند. همیـن روحیه، هـم مهم ترین 

انگیـزه صـبر و اسـتقامت بـرای پذیـرش ازدسـت دادن سـه فرزندشـان بود، هـم در این 

سـال ها کسـی رنـج دل تنگـی پـدر را در این هجـران ندید یا دسـت کم متوجه نشـد!

رجبعلی دهنوی هرگز از آرمان های انقلابی اش کوتاه نیامد. علیرضا پسرش، می گوید:

پـدرم معتقـد بود کسـی کـه طـرف دار انقـلاب اسـت یـا از ابتـدا در شـکل گیری انقلاب 

نقـش داشـته، دسـت پاک و امانـت دار اسـت و کسـانی که غیـر از ایـن عمـل می کنند،

ضدانقلاب  هسـتند.

ازQغذاخوردنQافتادهQبودQاماQرأیQداد 
فرزنـدش تعریـف می کنـد کـه  سـال گذشـته با وجـود ضعـف و بی حالـی شـدید هربار 

خدمتـش می رسـیدیم، از انتخابـات پرس وجـو می کـرد و نگـران بـود که مبـادا از انجام 

یـک تکلیـف شرعی جـا بمانـد. بالاخـره روز موعـود فرارسـید. بـا اصرار ما را مجـاب کرد 

شناسـنامه  اش را برایش بیاوریم و کمک کنیم تا برای رأی دادن آماده شود. مثل معجزه 

بـود کـه دیگر از غذاخـوردن افتاده بود، اما حاضر نشـد تا جان در بـدن دارد، از عقایدش 

کوتـاه بیاید و با هر سـختی  ای بـود، در انتخابات شرکت کرد. رجبعلـی دهنوی صبح روز 

سه شـنبه 28فروردین 1403 پس از تـشرف به حرم رضوی و تشییع شـدن در میان مردم،

در قطعه صالحین بهشـت رضا)ع( به خاک سـپرده شـد. روحش شـاد و یـادش گرامی.


